
ترجمه :  محمد مهدی  رضايی
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1. اعلان عمومي براي حج: 
است  بار  اولين  براي   اكرم پيامبر  و  است  هجري  دهم  سال 
كه به طور رسمي اعلان حج داده اند تا همه مردم در حد امكان 
حاضر شوند. به فرمان آن حضرت، منادياني عازم مدينه و اطراف 
همگان  اطلاع  به  را  سفر  اين  براي  حضرت  تصميم  تا  شدند  آن 
برسانند. پس از اعلان، عده بسياري از اطراف مدينه به شهر آمدند 
تا همراه پيامبر اكرم و انصار و مهاجرين به سوي مكه حركت 
كنند. در بين راه مدينه تا مكه، لحظه به لحظه بر جمعيت افزوده 
در  )كه  نفر  هزار   120 حدود  جمعيتي  كه  گونه اي  به  مي شود; 
بعضي روايات تا 180 هزار نفر نيز ذكر گرديده و فقط 70 هزار نفر 
لبيك گويان همراه حضرت حركت كرده اند.  از مدينه اند(،  آنان 
حضرت زهرا، امام حسن و امام حسين و نيز همسران پيامبر، 
دارند.  سفر حضور  اين  در  همگى  مهاجرين  و  انصار  سران 
اميرالمؤمنين كه با لشكري به فرمان پيامبر اكرم به نجران و 
سپس يمن براي جمع آوري خمس و زكات و جزيه و دعوت به 
اسلام رفته بودند با دريافت نامه اي از طرف پيامبر اكرم، از يمن 
همراه با عده اي حدود 12 هزار نفر عازم مكه شده اند تا به پيامبر 

اكرم بپيوندند.

1 . آنچه به صورت 14 نكته درباره چگونگى برگزاری مراسم غدير 
در اينجا ذكر گرديده، گزيده ای بازنويسى شده از بخش دوم كتاب 
كه  است  انصاری  باقر  محمد  آقای  تأليف  نهم  غدير چاپ  اسرار 

توسط انتشارات تك در سال 1384 به چاپ رسيده است.

3



2. زمينه سازي براي غدير: 
در ايام حج، پيامبر اكرم در دو موقعيت حساس، زمينه سازي 
براي جريان غدير را پيشاپيش آغاز مي كنند. در اولين خطابه كه در 
مني صورت مي گيرد ضمن بيان مسائلي، حديث ثقلين را بر زبان 

جاري مي كنند و مي فرمايند:
»من دو چيز گرانبها در ميان شما باقى مى گذارم كه اگر به 
آن دو تمسك جوييد هرگز گمراه نمى شويد: كتاب خدا و 
سخنان   اميرالمؤمنين خطابه،  اين  در  اهل بيتم«.  يعنى  عترتم 
كه  آنان  تا  مي كند  تكرار  مردم  براي  بلند  صداي  با  را  حضرت 

دورترند بشنوند.
در دومين خطابه كه در مسجد خيف در روز سوم توقف در مني 
انجام مي گيرد، ضمن بيان مطالبي، متعرض مسئله خلافت شدند و 

دوباره حديث ثقلين را بر زبان جاري ساختند.
پس از آن و طي مراسمي به دستور الهي ميراث تمام انبياء را 
)كه شامل صحف آدم و نوح و ابراهيم و تورات و انجيل و عصاي 

موسي و انگشتر يماني و... است( به علي مي سپارند.

3. لقبي ويژه:
ايام حج در مكه رخ مي دهد اين است كه  اتفاق ديگري كه در 
لقب »اميرالمؤمنين« به عنوان اختصاص آن به علي بن ابي طالب 
پيامبر  و  مي شود  آورده  سبحان  خداي  جانب  از  جبرئيل  توسط 
اكرم دستور مي دهند تا يك يك اصحاب نزد علي بروند 
و به عنوان اميرالمؤمنين بر او سلام كنند و بگويند: »السلام عليك 
يا اميرالمؤمنين« و بدين ترتيب در زمان حيات خود، از مردم و 

اصحاب حاضر، بر امير بودن علي اقرار بگيرند.
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4. حركت به سمت محل غدير:
بلافاصله پس از اتمام مراسم حج، حضرت به مؤذن خود »بلال« 
دستور مي دهند تا اعلام كند فردا كسي جز معلولان نبايد در مكه 
توقف كنند و همه بايد حركت كنند تا در وقت معين در مراسم 
غدير حاضر باشند. با اينكه انتظار مي رفت پيامبراكرم در اين 
آخرين سفر حج خود )حجة الوداع( مدتي بيشتر در مكه بمانند ولي 
بود  برانگيز  مردم سؤال  براي  اين عمل  و  نكردند.  حضرت چنين 
كه چگونه پيامبر پس از ده سال دوري از مكه، بدون اندك اقامتي 
براي ديدار مسلمانان و رسيدگي به مسائل آنها، فوراً از مكه خارج 

مي شوند.

5. ورود به محل غدير:
جمعيتي بالغ بر 120 هزار نفر و به قولي 140 و به قولي ديگر 180 
هزار نفر، از جمله 5 هزار نفر از شهر مكه و 12 هزار نفري كه از 
يمن آمده بودند براي درك مراسم غدير همراه حضرت عازم محل 

غدير مي شوند. نزديك ظهر هجدهـم
مي رسند.  خُم(  )آبگير  خم2  غدير  منطقه  به  حضرت  ذي حجه 
غديرخم بياباني وسيع و آبگيري براي جمع شدن سيلاب ها و روان 

شدن آب چشمه اي است كه از شمال غربي به آن مي ريزد.
همچنين چندين درخت كهنسال تنومند دارد كه براي اجراي برنامه 

پيامبر بسيار مناسب است.
هنگامي كه پيامبر اكرم به محل غديرخم رسيدند فرمان دادند 
تا منادي ندا كند: همه مردم متوقف شوند و آنان كه پيش رفته اند 
بازگردند و آنان كه هنوز به محل نرسيده اند، آهسته آهسته جمع 

2 . غدير به معنى گودالى است كه پس از عبور سيل، آب در آن 
باقى مى ماند، »خُم« نام اين آبگير بوده است.
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گردند.
شدت گرماي منطقه صحرايي غدير به حدي است كه مردم و حتي 
خود حضرت گوشه اي از لباس خود را بر سر انداخته و گوشه اي 
از آن را زير پاي خود قرار داده اند و عده اي از شدت گرما، عباي 

خود را به پايشان پيچيده اند.

6. آماده سازي منبر: 
مأمور   اكرم پيامبر  فرمان  به  عمار  و  ابوذر  و  سلمان  و  مقداد 
مي شوند تا اطراف چند درخت تنومندي كه در يك رديف كنار 
بركه غدير سر برافراشته اند را از خار و خاشاك و سنگهاي ناهموار 
پاك كنند و با انداختن پارچه روي شاخه ها، سايباني مناسب آماده 
سازند و در زير سايبان با چيدن سنگها و استفاده از روانداز شترها 
و...، منبري به بلندي قامت حضرت بسازند به گونه اي كه پيامبر 
در وسط  دو طرف جمعيت  به  نسبت  ايراد خطبه  موقع   اكرم
قرار گيرند و بر مردم اشراف داشته باشند تا صداي حضرت به همه 
ببينند. چنان كه در گزارش ماجراي غدير  را  ايشان  برسد و همه 
به  را  آن حضرت  آنكه  مگر  نبود  از حاضرين  احدي  است:  آمده 
چشم خود مي ديد و صداي آن حضرت را به گوش خود مي شنيد. 
البته ربيعة بن امية بن خلف كلام حضرت را براي مردم با صداي 

بلند تكرار مي كرد تا افراد دورتر، مطالب را دقيق بشنوند.

7. بر فراز منبر:
بر  اكرم  پيامبر  امامت  به  نماز جماعت  با فرارسيدن ظهر،  همزمان 
پا مي شود و پس از آن، پيامبر، بر فراز منبر مي ايستند و علي را 
در مقابل ديدگان همه، فرا مي خوانند و به او دستور مي دهند كه 
بالاي منبر بيايد و در سمت راست ايشان بايستد. اميرالمؤمنين يك 
پله پايين تر از پيامبر اكرم در طرف راست مي ايستد به گونه اي كه 
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دست راست پيامبر بر شانه آن حضرت قرار مي گيرد. بدين ترتيب 
سخنراني تاريخي پيامبر اكرم آغاز مي شود ...

8. دو اقدام عملي بر فراز منبر: 
پيامبر اكرم در هنگام ايراد خطبه، دو اقدام عملي بر فراز منبر انجام 
مي دهند كه در تفهيم مطالب براي شنوندگان بسيار مؤثر بوده است.

اقدام نخست: پس از بيان مقدمات لازم و ذكر مقام خلافت و 
اميرالمؤمنين فرمودند: باطن قرآن و تفسير آن را براي  ولايت 
بيان نمي كند مگر اين كه من دست او را مي گيرم و او را  شما 

بلند مي كنم.
نزديكتر  حضرت  آن  بيا،  نزديكتر  فرمودند:  اميرالمؤمنين  به  آنگاه 
پله  يك  كه  حالي  در  ـ  گرفتند  را  او  بازوي  دو  پيامبر  و  آمدند 
پايين تر قرار داشت ـ و از جا بلند كردند به گونه اي كه پاهاي آن 
حضرت، در محاذات زانوهاي پيامبر قرار گرفت و مردم سفيدي زير 
بغل ايشان را ديدند كه تا آن روز ديده نشده بود. در اين حال جمله 

معروف »مَنْ كُنتُْ مَوْلاهُ فَهذا عَلىٌِّ مَولاهُ« را بر زبان آوردند.
اقدام دوم:  اين بود كه چون بيعت گرفتن از فرد فرد آن جمعيت 
انبوه به دلايلي غيرممكن بود، در پايان سخنانشان از آنها اقرار و 
بيعت عمومي گرفتند و كلمه به كلمه اين جملات را گفتند و مردم 

تكرار كردند:
ابى  بن  على  درباره  خداوند  جانب  از  كه  را  تو  فرمان  »ما 
طالب و امامان از فرزندانش به ما رساندی اطاعت مى كنيم 
و به آن راضى هستيم و با قلب و جان و زبان و دستمان با 

تو بر اين مدعا بيعت مى كنيم...«

9. شور و شعف جمعيت:
پس از پايان خطبه، مردم از هر سو خود را به پيامبر و اميرالمؤمنين 

7



آن  به  و  مي دادند  دست  بيعت  عنوان  به  ايشان  با  و  مي رساندند 
دو بزرگوار تبريك مي گفتند. ازدحام و ابراز احساسات و شور و 
شعف جميعت، شكوهي مثال زدني به آن اجتماع بزرگ بخشيد و 
خاطره اي بيادماندني بر جاي گذاشت. به ويژه كه منادي پيامبر از 
سوي ايشان مأمور شد بين مردم گردش كند و خلاصه جريان غدير 
را درچند جمله كوتاه در بين آنان تكرار كند تا مانند تابلويي از 
مَوْلاهُ  كُنتُْ  بندد: »مَنْ  غدير بر قلبها حك شود و بر ذهنها نقش 
فَهذا عَلىٌِّ مَولاهُ، الَلّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَ عَادِ مَنْ عاداهُ وَانصُْرْ مَنْ 

نصََرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ«

10. بر پايي خيمه بيعت:
پس از اتمام خطبه به دستور پيامبراكرم دو خيمه برپا گرديد يكي 
مخصوص جلوس آن حضرت و ديگري ويژه اميرالمؤمنين كه مردم 
حضرت  آن  به  و  يافته  حضور  پيامبر  خيمه  در  ابتدا  گروه  گروه 
تبريك و تهنيت مي گفتند و با او بيعت مي كردند و سپس در خيمه 
اميرالمؤمنين حاضر مي شدند و به عنوان »اميرالمؤمنين« بر او سلام 
بيعت  ايشان  با  پيامبر  از  امام و خليفه پس  عنوان  به  و  مي كردند 

مي نمودند. 
براي بيعت زنان نيز پيامبر اكرم دستور دادند ظرف آبي تهيه كنند و 
پرده اي بر روي آن زدند به گونه اي كه اميرالمؤمنين در يك طرف 
و زنان در طرف ديگر پرده، دست خود را داخل آب قرار مي دادند 
و با آن حضرت بيعت مي كردند. اين برنامه تا سه روز ادامه داشت 
تا همه حاضران در صحنه غدير از فيض بيعت با اميرالمؤمنين به 
عنوان خليفه و جانشين پيامبر بهره مند شوند. تمام همسران پيامبر 

در صحنه غدير حاضر و از جمله بيعت كنندگان بودند.

11. عمامه سحاب: 
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حضرت  حال  شامل  غدير  مراسم  در  كه  افتخارهايي  جمله  از 
را  خود  عمامه  مراسم،  اين  در  پيامبراكرم  كه  بود  اين  شد  علي 
اميرالمؤمنين  افتخار بر سر  به عنوان تاج  نام داشت  كه »سحاب« 
بستند و انتهاي آن را بر دوش آن بزرگوار قرار دادند. اين كار طبق 
رسومات عرب، افتخار بزرگي بود كه شخصي بزرگ، عمامه خود 

را بر سر كسي ببندد و اين به معناي اعتماد كامل بر او بود.

12. اشعار حسان بن ثابت:
در مراسم پرشور غدير، حسان بن ثابت انصاري از پيامبر خواست 
تا شعري را كه در همانجا به مناسبت اين واقعه عظيم سروده بود 
بخواند. حسان بر جايي بلند قرار گرفت و اشعارش را خواند و اين 
اشعار به نام او و به عنوان يك سند تاريخي از اولين دقايق رخ 

دادن حماسه غدير در تاريخ ثبت گرديد.

داً مُحَمَّ النَّبىَِّ  أنََّ  تعَْلَمُوا  لدَی دَوْحِ خُمٍّ حينَ قامَ مُناديِاًالَمَْ 
وانيِاًوَ قَد جاءَهُ جِبرْيلُ منِْ عنِدِْ رَبِّهِ تكَُ  فَلا  مَعْصُومٌ  بأِنَّكَ 

ُّهُمْ رَب اللُّ  أنَزَْلَ  ما  بلَِّغْهُمُ  وَ إنِْ انَتَْ لمَْ تفَْعَلْ وَ حاذَرْتَ باغيِاًوَ 

إلِههِمِْ عَنْ  بلََّغْتهَُمْ  فَما  رسِالتَهَُ إنِْ كُنتَْ تخَْشَى الَأْعاديِاعَلَيكَْ 
كَفِّهِ رافعُِ  ذاكَ  إذِْ  بهِِ  وْتِ عاليِاًفَقامَ  بيِمُْنى يدََيهِْ مُعْلنُِ الصَّ

وَ كانَ لقَِوْلي حافظِاً ليَسَْ ناسِياًفَقالَ لهَُمْ: مَنْ كُنتُْ مَوْلاهُ منِكُْمُ

َّني انِ وَ  عَليٌِّ  بعَْدي  منِْ  راضِياًفَمَوْلاهُ  البْرَيَِّه .ِ.  دُونَ  لكَُمْ  بهِِ 
فَوالهِِ عَليِاًّ  والى  مَنْ  رَبِّ  عَليِاًّ مُعاديِاًفَيا  للَِّذي عادی  وَ كُنْ 

ياجِياوَ يا رَبِّ فَانصُْرْ ناصِريهِ لنِصَْرهِمِْ إمِامَ الهُْدی كَالبْدَْرِ يجَْلُو الدَّ

مُكافيِاًوَ يا رَبِّ فَاخْذُلْ خاذلِيهِ وَ كُنْ لهَُمْ الحِْسابِ  يوَْمَ  وَقَفُوا  إذِا 
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»آيا نمي دانيد كه محمد، پيامبر خدا كنار درختان غدير خم به حالت 
ندا ايستاد، و اين در حالي بود كه جبرئيل از طرف خداوند پيام آورده 
بود كه در اين امر سستي مكن كه تو محفوظ خواهي بود، و آنچه از 
طرف خداوند بر تو نازل شده به مردم برسان، و اگر نرساني و از ظالمان 
بترسي و از دشمنان حذر كني رسالت پروردگارشان را نرسانده اي.

در اينجا بود كه پيامبر دست علي را بلند كرد و با صداي 
بلند فرمود: »هر كس از شما كه من مولاي او هستم و سخن مرا 
از من علي  بعد  او  نمي كند، مولاي  فراموش  و  ياد مي سپارد  به 
به عنوان جانشين خود  به ديگري ـ  نه  به او ـ  است، و من فقط 
براي شما راضي هستم. پروردگارا هر كس علي را دوست بدارد 
او را دوست بدار، و هر كس با علي دشمني كند او را دشمن بدار. 
پروردگارا، ياري كنندگان او را ياري فرما به خاطر نصرتشان امام 
هدايت كننده اي را كه در تاريكي ها مانند ماه شب چهارده روشني 
مي بخشد. پروردگارا، خواركنندگان او را خوار كن و روز قيامت كه 

براي حساب مي ايستند خود جزا بده«.

13. معجزه اي الهي در تأييد غدير:
در آخرين ساعات روز سوم، واقعه اي عجيب به عنوان يك

اميرالمؤمنين  اثبات ولايت  و  تأييد جريان غدير  در  الهي  معجزه   
رخ داد كه تاريخ آن را ثبت كرده است. جريان از اين قرار بود 
كه »حارث فهري« با دوازده نفر از يارانش نزد پيامبر آمد و گفت: 
»اي محمد! سه سؤال از تو دارم: آيا شهادت به يگانگي خداوند 
و پيامبري خود را از جانب پروردگارت آورده اي يا از پيش خود 

گفتي؟!
جبرئيل  و  است  كرده  وحي  من  به  خداوند  فرمودند:  اكرم  پيامبر 
واسطه بين من و خداست و بدون اجازه پروردگارم خبري اعلان 

نمي كنم.
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جانب  از  را  جهاد  و  حج  و  زكات  و  نماز  آيا  پرسيد:  حارث 
پروردگارت آوردي يا از جانب خود گفتي؟!

پيامبر اكرم فرمودند: اين را نيز خداوند به من وحي كرده است.
براي مرتبه سوم حارث پرسيد: آيا اينكه درباره علي بن ابي طالب 
گفتي: »مَنْ كُنتُْ مَوْلاهُ فَهذا عَلىٌِّ مَولاهُ« از جانب پروردگار بود 

يا از جانب خودت؟!
و حضرت فرمودند: اين هم از طرف خدا بود.

در اينجا بود كه حارث بر آشفت و سر به سوي آسمان بلند كرد 
و گفت:

خدايا! اگر آنچه محمد مي گويد حق و از جانب توست، سنگي از 
آسمان بر ما ببار يا عذاب دردناكي بر ما بفرست! سخن حارث تمام 
نشده بود كه سنگي از آسمان فرو افتاد و ناظران ديدند از مغزش 
وارد و از دُبرش خارج گرديد و همانجا هلاك شد. در اين هنگام 
بود كه آيه 21 سوره معارج نازل شد: )سَأَلَ سائلٌِ بعَِذاب واقعِ 
* للِْكافرِينَ ليَسَْ لهَُ دافعٌِ( پيامبر اكرم به اصحابش فرمود: ديديد 
همگان  بر  كه  بود  الهي  معجزه  اين  با  و  آري،  گفتند:  شنيديد؟  و 
فرمان  يك  اميرالمؤمنين،  خلافت  اعلان  و  غدير  كه  گرديد  مسلم 

الهي است.

14. دين كامل شد:
انتصاب  از  پس  كه  بود  غدير  عظيم  جريان  همين  در  سرانجام  و 
 3 آيه  پيامبراكرم،  جانشين  و  خليفه  و  امام  عنوان  به  اميرالمؤمنين 
أتَمَْمْتُ  وَ  ديِنكَُمْ  لكَُمْ  أكَْمَلْتُ  )اليْوَْمَ  كه  نازل شد  مائده  سوره 
عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ وَ رَضِيتُ لكَُمُ الْسِْلامَ ديِناً( و بدين ترتيب پس 
از سه روز، مراسم غدير پايان پذيرفت و آن روزها به عنوان »ايام 
الولايه« در ذهن ها نقش بست و با بازگشت حجاج به شهرهايشان 
به سرعت خبر آن منتشر گرديد و سينه به سينه گشت و جاودانه 
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